
 

 

 

 
 

 18املا تلفیقی شماره 

  ی دعاهااجابت کنندهبه نام 

بعد از ساعتی رفت.  باعجله به فرودگاهبرای شرکت در یک کنفرانس علمی روزی ایشان، دکتر ، جراح مشهورپزشک و 

 مجبور بود از موتورهای هواپیما شده، که باعث از کارافتادن یکی صاعقه برخوردنامساعد هوا و اوضاع  دلیله ب ،پروازشروع 

 .شدند نزدیکترین فرودگاهفرود اضطراری در  به

 شروع شدیدی بارندگی اما .تا به موقع به کنفرانس برسد افتاد راهه ب و کرد کرایه را ماشینیدکتر  ،بعد از فرودبلافاصله 

، صدای زد در کنار کلبه توقف کرد وی دید. ی کوچکناگهان کلبه .گم کرد راه را بعد از ساعتی رانندگی،که طوریه ب شد

 کرد.که او را به داخل دعوت می شنید پیرزنی را

ای کرد و گفت: پیرزن خندهد. اجازه دهد از تلفنش استفاده کن تاخواست  ،گیر بوددکتر داخل شد و از پیرزن که زمین

 فرزندم؟ اینجا نه برقی هست و نه تلفنی، ولی بفرما و استراحت کن و برای خودت استکانی چای بریز تا ،کدام تلفن"

الی که پیرزن درح .کرد و مشغول خوردن شد دکتر از پیرزن تشکر ".ن بگیریاغذا بخور تا جهم خستگی بدر کنی و کمی 

وی تختی نزدیک پیرزن بر ر ،حرکتل کوچکی شد که بیمتوجه طف دکتر به اطراف اتاق نگاه کرد و ،بود کردن دعا مشغول

 . داداو را تکان می پیرزنگاهی  از هرو  خوابیده بود

این لطف و کرم و اخلاق نیکوی شما شدم،  یخدا من شرمندهه ب": دکتر به او گفتوقتی دعای پیرزن تمام شد، 

از  ان من هستید و مهمان حبیب خداست.شما مهممن کاری نکردم، ": پیرزن گفت ".امیدوارم که دعاهایت مستجاب شود

 یاین طفل معصومی که جلو"پیرزن گفت:  "؟چه دعایی" پرسید:دکتر ".بجز یک دعا همه قبول شدهنیز بین دعاهایم 

دچار شده که همه پزشکان  هم به یک بیماری مزمنمتأسفانه من است که نه پدر دارد و نه مادر،  ینوه ،چشم شماست

، ولی او ستااو قادر به علاجش فقط جراح بزرگی بنام دکتر ایشان هست که یک  گویندمی. اینجا از علاج آن عاجز هستند

 .خوار و گرفتار شود ،بعد از من ترسم این طفل بیچارهمی. توانم این بچه را پیش او ببرممن هم نمیو ست ادور  خیلی از ما

 ."کند آسان را ام که کارمخواسته خدااز  ،پس

و آسمان را به باریدن  کار انداخت را از ، هواپیمادعای تو که خدا قسمبه ": کرد گفتایشان در حالی که گریه می دکتر

این چنین اسباب را برای  ،با یک دعا خدای بزرگهرگز باور نداشتم که من  .کتر را بسوی تو بکشاندد . تا اینکه من  وا داشت

 "این است قدرت دعای قلب پاک مادر ... .کندو بسوی آنها روانه می مهیا نیکویشبندگان 

 نام و نام خانوادگی: 
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